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 چکیده
یکــا ا   «  آیه در ضمن پانزده سوره قرآن کریم آمده است. حکم وقف بر »کــلا   33در  «  واژه »کلا 

اساســا در  پرسش  های متفاوتا نقل شده است.  باره این واژه است و در باره آن دیدگاه مباحث مهم در 
«  چه احکاما دارد و تا چه اندا ه تــابم مایــای »کــلا «  بتدا نسبت به »کلا این باره آن است که وقف و ا 

ای بــه بررســا  است؟ نوشتار حاضــر بــا رول تی ـ ــا ـ تو ـــفا و بــا اســتفاده ا  میــابم کتاب انــه 
و ابتدای ا  آن با توجــه بــه ماــانا م ت ــف ایــن واژه  «  های م ت ف درباره حکم وقف بر»کلا دیدگاه 

و ابتــدا ا  آن تــابم  «  که وقف بر »کــلا خته است. نتـجه حا ل ا  پژوهش آن است  پـچـده قرآنا پردا 
«  ترین مایا که در همه آیات قابــل حمــل بــر»کلا بر خلف دیدگاه مشهور ا  ا است.  «  مایای »کلا 

وقــف و   یـح است، با این حال  «  است، مایای هشدار است، بیابراین در همه آیات ابتدای ا  »کلا 
برای دو قسم اول، یایــا وجــوف وقــف و  «  هفت قسم است. با توجه به ماانا »کلا «  »کلا ابتدای ا  

وقف بــر کــلا تــرجـح دارد.  «  وجوف ابتدای ا  آن شاهدی وجود ندارد. در  ورت غ به مایای »ردع 
کید. »وقــف برماقبــل  ترجـح پـدا ما «  در  ورتا که احتمال مایای ردع میتفا باشد، ابتدای ا  »کلا 

«  متصل به ماقبل یا ماباد نـست. در آیاتا کــه »کــلا «  در مواردی است که »کلا «  ف بر خود کلا و وق 
متصل به ماقبل وماباد است، هـچکدام ا  وقف و ابتدا جایز نـست. در مواردی که ماانا ذکــر شــده  

  وقــف   کدام ترجـیا بــر دییــری نداشــته باشــید، وقــف و ابتــدا ا  آن جــایز اســت. هـچ «  برای »کلا 
   در غالب آیات ا  نوع وقف ماانقه ا  اقسام وقف اختـاری است. « بر»کلا 

 

 ، وقف و ابتدا، اقسام وقف، وقف ماانقه.«»کلا  : واژگان کلیدی
 

  .:ریافت ریخ د ریخ تأیید:و  28/6/1397 تا  .30/8/1397 تا
. مسئول( سیدهی )نو یبیت الهد اع م ئتـعضوه :m.amani2468@gmail.com. 
 .فرهیگ و اندیشه اسلماپژوهشیاه  ارـدانش :tayebh@rihu.ac.ir. 
 . دانشیاه  ع وم و ماارف قرآن:  اریاستادhosseiny43@yahoo. 
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 مقدمه
دانش وقف و ابتدا ا  فیون مهم قرائت قرآن کریم است که ا  آغا  نزول قــرآن، مــورد توجــه 

یسیدگان ع وم قرآنا بودهی و ر یات، امــری اجتیــاف ناپــ یــ ن آـاست. وقــف بــ  ژه دانشمیدان و نو
شــود و مقصــود های وقف، خ  ــا در ماــانا آیــات وارد نمااست. با شیاخت  یـح جاییاه

خداوند به درستا به م اطب میتقل خواهد شد. قاریان قرآن کــریم کــه بــا تــلوت آیــات رو 
رعایت قواعد این ع م  نمایید،لا م است نسبت بهب ش قرآن پـام الها را به م اطب میتقل ما

نشود. ندانستن مواضم وقــف  عیایت کافا داشته باشید تا م اطب در اخ  پـام قرآن دچار خطا
م شده، ماانا نادرستا به شیونده القا ـات قرآن به طور نادرست تقطی شود که آو ابتدا، سبب ما

جهــت اســت کــه  ( ا  ایــن13 :ل1381 قواعد وقف و ابتدا در قرائت قرآن کریم،  شاکر، ) شود
یژه  ق( فراگـــری و شــیاخت 833) تا جایا که ابن جــزری  ای یافتهیادگـری قواعد آن اهمـت و

( بــه عقـــده ابــن 25 /1 :تــاباالیشر فا القرائات الاشــر، ابن جزری، ) دانداین ع م را لا م ما
ش حا ــل یرسد که شــیاخت وقــف و ابتــدا ق( شیاخت قرآن، آن گاه به کمال ما328) انباری

ادی کــه وقــف و ابتــدا در ی ار  ـر بسـ( تأث66 /1 :1391 الاتقان فا ع وم القرآن،  سـوطا، ) شود
گ ارد، یکا ا  دلای ا است که مفسران قرآن کریم نـز بایــد بــه آن توجــه ات مای مایا و مفهوم آ

هییام فراگـری قرآن ا پـامبر، موارد وقــف آن  نموده و ا  آن غافل نشوند.  یابه رسول خدا 
 ؛ حصــری، 135و  134 :1407لطــائف الاشــارات لفیــون القرائــات،  دانا، ) آموختیدا نـز مار

هــای وقــف در ا  این رو برخا جاییاه ( و22 :1370 ماالم اهتداء الا مارفه الوقف والابتداء، 
ق( نقل شده است که: »هر کس که وقف 248) دانید. ا  ابو حاتم سجستاناقرآن را توقـفا ما

( 249 /1 :1392الاتقــان فــا ع ــوم القــرآن،  قســطلنا، ) .«قرآن را نشیاخته اســترا نشیاسد 
یــری مانیــد: ع ــم ل ــت، یا با ع وم دیا مید آشیاـح دانش وقف و ابتدا نـق و  یـشیاخت دق

(. دانســتن »ماــانا ل ــات 21ـ18 :1413ر.ك: ابــن نیــا ، )  نیو، تفسـر، فقه و قرائت است
فــا ین کییده در وقــف و ابتــدا اــوارد وقف و ابتداست و نقشا تان شرط برای فهم مـ، اول «قرآن
( آشیایا با مایا و مفهــوم آیــات قــدم 166 /1 :1391، الاتقان فا ع وم القرآن، وطاـس) کیدما

ا با ع م نیو و قواعد  بان عربا برای تشــ ـا ابتــدا و انتهــای جمــلت و یبادی است. آشیا
ســادات ) ولـن مرح ه بــرای قــاری یــا مفســر قــرآن اســت.یر ای کدیارتباط ک مات و عبارات با 

ا وقف بــر یت برای و ل جملت ی ن اولوــ( تا32 :1382 پژوهشا در وقف و ابتداء،  فاطما، 
د: کســا ی گوق( ما234) ف دانش وقف و ابتدا است. ابن مجاهدین وظای ترکا ا  مهمی، آنها
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ن که نیوی و دانا به قرائات باشــد و ا  ید، میر ای آها بر نمابه طور کامل ا  عهده شیاخت وقف
گــاها داشــته ی کدیها ا  ها و جدا کردن آنر و قصهـتفس یر و  بانا که قرآن بــه آن نــا ل شــده آ

بــه     (. آثار متاددی در  مـیه وقــف و ابتــدا 173/ 1:  1391سـوطا، الاتقان فا ع وم القرآن،  )  باشد
ای که بر کتاف المکتفا، اثر عثمــان  مقدمه رشته تیریر درآمده است. دکتر یوسف عبدالرحمن در 

در قــرآن نوشــته شــده  « کتاف را نام برده که با عیوان»وقف و ابتــدا  78بن ساـد دانا نوشته است، 
، ا  ابو حاتم، سهل بن میمد بــن عثمــان  « المقاطم و المبادی »   : است. مشهورترین آنها عبارتید ا  

ار انبــاری « بتداء الوقف و الا  ا ضا  ف ی الا »  ه. ق(؛  248)  سجستانا    ، ا  میمد بــن قاســم بــن بشــا
ل، ماــروف بــه ابــن   ـ، ا  ابو جافر احمد بن میمد بــن اســماع « ه. ق(؛ »القطم و الائتیاف  328) 

  444)   ا د دانــ  ـ، ا  ابو عمرو، عثمان بن ســا « الوقف و الابتداء   ا ف   ا ه. ق(؛ »المکتف  338)  نیا  
ق(    560م )   ا  میمـدبن طـفور ســجاوندی   « ه. ق(؛ »وقوف القرآن، الایضـا  فا الوقف والابتداء 

   ق(. 926)  ا  احمدبن عبدالکریم اشمونا « میارالهدی فا الوقف و الابتداء »  و 
ات، حاوی ب شا در موضوع وقــف و ابتــدا هســتید. مانیــد: ئع م قرا های کتافتادادی ا  

« ءاتف ابن جــزری و »لطــائف الاشــارات لفیــون القــرا ـتأل« کتاف »الیشر فا القراءات الاشر
اء و کمال الاقراء» کتاف  و ق(923) ف قسطلناـتأل که ب شا ا  کتاف   س اوی« جمال القرا

های ع وم قرآنا مانید: »البرهان فــا ع ــوم اند. فص ا ا  کتافرا به این مباحث اختصاص داده
وطا نـــز بــه شــیاخت مواقــف ـس« و »الاتقان فا ع وم القران ق(794)  رکشا فـتأل« القرآن

ز قواعد و ا ول ک ا وقف و ـد نی سیدگان کتب تجوی اری ا  نوـف و ابتدا اختصاص دارد. بسوق
هســتید کــه در  اند. ا  جم ه آنــان حصــری و قمیــاویان داشتهـدی خود بی ابتدا را در آثار تجو

ن موضــوع یــ ، بــه ا«د القرآنی و »البرهان فا تجو« می های خود، »احکام قراءة القرآن الکرکتاف
اثــر دکتــر میمــد کــاظم شــاکر و « قواعد وقف و ابتدا در قرائت قرآن کریم» اند. کتافپرداخته

ا  سـد جواد سادات فاطما دو اثر نسبتاً جاماا هستید که به « کتاف »پژوهشا در وقف و ابتدا 
مبــانا وقــف و » پور در کتــاف بان فارسا در این  مـیه نوشته شده است . میمد رضا شهـدی

به شر  تقسـمات وقــف پرداختــه اســت. او ، رفا  د اثر در  مـیه وقف و ابتدا باد ا  ما« ابتدا 
ابتدا ذکر کرده است. بـان اقسام وقــف ا  دیــدگاه  مبانا یا ده تن ا  متقدمـن را در  مـیه وقف و

های آنها به همراه شواهد قابل توجها ا  آیــات سجاوندی، هبطا و خ ف الیسـیا و ذکر نشانه
یژگا دی یــات آیر کتاف اوست. ایشان فصل آخر کتاف را بــه تی ـــل وقــف و ابتــدا در قرآن ا  و

های م ت ف در  مـیه وقف و ابتــدا مقــالات  یــادی اند. علوه بر کتافطولانا اختصاص داده
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اسماعـ ا و میســن رضا حاجنـز در این  مـیه به نیارل درآمده است. حا ل پژوهش میمد
این است که موارد وقــف « در شیاخت وقف و ابتدا در قرآنشیاسا نقش  بان» توک ا در مقاله

بیــد کــامل مربــوط اســت و در  ــورتا کــه  با تقسـم  بان به گــروه، جم ــه، جم ــه مســتقل و
های روشیا ا  این تقسـم بیدی ارائه شود، جاییاه وقف در آیات قــرآن بــه ســادگا قابــل ملک

 /3: 1393مطالاات قرائت قــرآن، ه، پور، ع ـزادشهـدیر.ک: ) تش ـا و آمو ل خواهد بود
نقش وقف و ابتدا در مایای میوری » پور و ع ا ع ـزاده در مقالهرضا شهـدی(. میمد53ـ74

گاها قاری قرآن ا  مفاهـم، شأن نزول وبه این نتـجه رسـده« تلوت قرآن تفسـرآیات و  اند که آ
ود کــه تــلوت او اثــر مط ــوف و شــ دقت در مفاهـم قرآن موجب ما عیایت او به وقف و ابتدا و

 :1395مطالاات قرائت قــرآن، پور، ع ـزاده، شهـدیر.ک: ) ماندگاری بر مستماـن داشته باشد
 (.   75ـ6 /6

سوره در قرآن کریم آمده است . یکا ا  مباحث مهــم  15آیه و در ضمن  33در « واژه »کلا 
ای آیــات اســت. ا  آنجــا کــه وقــف بیث وقف و ابتدای ا  آن و تــاثـر آن برمایــ « پـرامون»کلا 

یسیدگان کتاف« بر»کلا  های ع م قرائــت و و ابتدای ا  آن در تبــن آیات نقش دارد، مفسران و نو
ید  انــد. ابــوعمرو ســاـد دانــاهایا را مطــر  کــردهدیــدگاه« در خصوص وقــف بــر»کلا ، تجو

آنها به کار رفته اســت، در « سوره مریم گفته است: در همه آیاتا که »کلا  79ق( ذیل آیه 444)
« شود و اگر بــه مایــای» لادر نظر گرفته شود، برآن وقف ما« ردا و نفا» مایای« اگر برای»کلا 

دانــا، ) شــروع جم ــه باــد اســت.« شود و»کلا وقف ما« باشد، بر قبل ا  »کلا « تیبـه یا»حقاً 
را « حکم وقــف بــر»کلا ( او به تفصـل ذیل آیات 128 /2 :1407المکتفا فا الوقف والابتداء، 

نـز بـان کرده است. ب شا ا  کتاف »شر  کلا و ب ا و نام والوقف ع ا کلا واحدة مــیهنا فــا 
ابتــدای ا  آن  و حکــم وقــف و« ا  مکا بــن ابــا طالــب بــه مایــای»کلا « کتاف ال ه عزا و جلا 

ذیــل آیــات بــه  ، «بــرای»کلا « و » لا« نافـه، »حقاً « اختصاص دارد. او با انت اف سه مایای»لا
ا در پایــان وقــف « حکم وقف بر»کلا  و ابتدای ا  آن با توجه به مایای آن پرداختــه اســت. مکــا

را انت اف کرده اســت در عـــن « »کلا  آیه وقف بر 11را چهار قسم ذکر کرده است. در « بر»کلا 
آیــه  18در جایز شــمرده اســت. « را نـز در  ورت مایای دییر برای »کلا « »کلا  حال ابتدای ا 

را نـکو ندانسته و ابتدای ا  آن را نـکو شمرده است و در دو آیه هـچ کدام ا  وقف « وقف بر»کلا 
مکــا ) را نـکو ندانســته اســت« و ابتدا را نـکو ندانسته و در دو آیه وقف را نـکو و ابتدای ا »کلا 

ق( در کتــاف 597) ابن جــو ی (.70ـ68 :تاباالوقف، وشر  کل و ب ا و نام بن ابا طالب، 
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اختصاص داده و در باره مایا و وقف بــر آن در آیــات ســ ن گفتــه « بابا را به»کلا « »المدهش
در « ذکر کرده است و با انت اف مایــای »لا« را برای»کلا «نافـه و»حقاً « او دو مایای»لا است.

 ا بــا وجــود مایــایر« باقـمانده وقــف بــر»کلا   آیه 19را نـکو دانسته و در « آیه وقف بر»کلا  14
ق( در ج ــد اول 794) (.  رکشــا20 :تاباالمدهش، ابن جو ی، ) نـکو ندانسته است« »حقاً 

 اختصاص داده و سه قسم برای وقف و ابتدا ا « »کلا  فص ا را به اقسام وقف ابتدا ا « »البرهان
و در ســه آیــه  آیه هم وقف و هم ابتدا جایز اســت 12به عقـده او در  در نظر گرفته است، « »کلا 

  جــایز اســت« »کــلا  آیه فقط ابتدای ا  18جایز نـست و در « »کلا  هـچ کدام ا  وقف و ابتدا ا 
ق( در نــوع بـســت و 911) (. ســـوطا522ـ20 /1 :1410البرهان فا ع وم القــرآن،   رکشا، )

ـــان کــرده را با توجه به مایای آن ب« »کلا  حکم وقف و ابتدا ا « »الاتقان فا ع وم القرآن هشت
بــه « در آنها آمده است در هفــت آیــه »کــلا « »کلا  آیه قرآن که 33است. به عقـده او ا  مجموع 

 فقط به مایــای« »کلا  شود و در بقـه آیات اگربر آن وقف مابیابر این دارد، « ردع»اتفاق مایای 
وجود دارد، « اً »حق و« »ردع باشد، وقف بر آن جایز نـست و در آیاتا که احتمال مایای« »حقاً 

 (. اشــمونا176 /1 :1391الاتقان فا ع وم القرآن،  سـوطا، ) جایز است« »کلا  وقف و ابتدا ا 
ســوره مــریم در بــاره  79ذیــل آیــه « »میار الهدی فا بـان الوقف و الابتــداء ق( در کتاف926)

را «  لاو»« و وقف و ابتدای ا  آن ســ ن گفتــه اســت. او دو مایــای »ردع و  جــر« »کلا  مایای
نـکو اســت و در  ــورت داشــتن « برای کلا ترجـح داده که در  ورت مایای اول وقف بر»کلا 

(. 483 :1422اشــمونا، ) ابتــدای جم ــه اســت« وقف شده و»کلا « »کلا  مایای دوم بر ماقبل
اء79ذیل آیه « »رو  الماانا ق( در تفسـر1370) آلوسا ق( را در 207) سوره مریم، دیدگاه فرا

ردا مط ب قبل باشد، وقــف بــر « »کلا  ذکرکرده است. به عقـده او اگر« »کلا  وقف و ابتدا ا باره 
باشــد، ابتــدای ا  آن نـکوســت و در « »حقــاً  تیبـه یا به مایای« » لا آن نـکوست و اگر به مایای

 جایز و نـکو اســت. در نظــر« ا  »کلا  آیاتا که هر دو احتمال وجود دارد، هم وقف و هم ابتداء
اء چهار قسم است: الف( در ده آیه قرآن هم وقــف و هــم « ق( وقف و ابتداء ا »کلا 207« )»فرا

ج( در  ؛نـکو و ابتدای ا  آن نـکو نـست« »کلا  در دو آیه وقف بر ف( ؛نـکو است« ابتدا ا  »کلا 
وقــف و د( در دو آیه هـــچ کــدام ا   و نـکو نـست و ابتدای ا  آن نـکو است« »کلا  آیه وقف بر 19

 :1415 نقش وقف و ابتداء در مایای میوری تلوت قرآن،  آلوسا، ) نـکو نـست« »کلا  ابتدا ا 
 دانیــدرا در  ورتا که دارای مایای مفـدی باشــد، جــایز ما« (. برخا نـز وقف بر »کلا 47 /8
 .(107 :1395نقش وقف و ابتداء در مایای میوری تلوت قرآن،  پور، ر.ک: شهـدی)
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ا  ؛انــدبـــان کــرده« ابتدا ا  »کــلا  کات مفـدی که این دانشمیدان درباره وقف وبا وجود ن امــا
هایا در این  مـیه وجود دارد. در تیقـقات جدید به طورمستقل کسا بــه ایــن موضــوع کاستا

ایــن  اســت، « تــابم مایــای »کــلا  کــاملً « نپرداخته است. با توجه به اییکه وقف و ابتدا ا »کلا 
و « »کــلا  های دانشمیدان در باره مایایارد به طور مستقل با استفاده ا  دیدگاهپژوهش در نظر د

 در آیات بپردا د.  « انت اف ماانا  یـح به تفصـل به بررسا حکم وقف و ابتدا ا  »کلا 

 مفهوم شناسی

 معنای وقف 

فَ « »وقف ( و 264 :1411جرجــانا، )  در ل ــت بــه مایــای حــبس  و« مصدر فاــل »وَقــَ
 اشــمونا، ) ا گفتاریستادن ا  انجام کار یا ا با ی( 169 /1 :تاباتاج المصادر، هقا، ـب) نبا داشت

ماــالم الهــدا الــا مارفــه الوقــف ؛ حصــری، 8 :1423 میار الهدی فا بـان الوقــف والابتــداء، 
( آمده است. وقف در ا طل  ع م قرائت، جدا کردن ک مه ا  ما باــد آن 232 :تاباوالاتبداء، 

 قرار دارد.« در مقابل »ابتدا « (. ا طل  »وقف265 :1411 رجانا، ج) است

 معنای ابتدا 

کیــد، ء حکایــت مــاش و شــروع شــایاست که ا  گشا« بد  » مصدر باف افاال ا « »ابتدا 
ماجــم مقــایـس ابن فار ، ) شود: کار را ابتدا نمودم و ا  اول شروع کردم همانطور که گفته ما

تفاوت چیدانا با مایای ل وی آن ندارد و در « ابتدا » یای ا طلحا(. ما212 /1: 1389ال  ه، 
دانــا، کــریم « )»آغا  تلوت در ابتــداء یــا باــد ا  وقــف: ا طل  ع م قرائت عبارت است ا 

 (. 4 :1382المکتفا فا الوقف والابتداء،  دولتا، 

 اقسام وقف
ن ی پــر طرفــدارتر ن وی تــرمیکــا ا  شــایح، ـم بیدی وقف به تــام، کــافا، حســن و قبــ ـتقس

قواعد وقــف و ابتــداء در  شاکر، ) ان ع مای وقف و ابتدا و اهل قرائت استـها در میبیدمـتقس
، نقش وقف و ابتدا در مایای میوری تلوت قــرآنپور، ؛ شهـدی33 :1381 قرائت قرآن کریم، 

 بن نیا ق( و ا328) م بیدی ابن انباریـبا ا  تقسـق( ترک444) (. ابو عمرو دانا51: 1395
ق( را مورد توجه قرار داده و وقف را به چهار گونه تام م تار، کافا جایز،  الح مفهــوم و 338)
(. شـــ  7 /2 :1422 المکتفــا فــا الوقــف والابتــداء،  دانــا، ) م کرده استـح متروک تقسـقب
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های ع مای پـشـن، پس ا  تقســـم میمود حصری قاری و استاد مشهور مصری با ت فـق دیدگاه
داند کــه عبارتیــد ا : قسم مانه  به دو قسم اختـاری و اضطراری، اقسام وقف اختـاری را   وقف

ت ت، لا م، تام، کافا، حسن،  الح، جایز، ماانقه و قبـح. وقــف »ســیا عبــارت اســت ا  « سیا
مورد بــرای آن  17فرموده است که حصری بر آنها وقف ما مواضاا که طبق روایات، پـامبر

« »لا م  (. وقــف38 :1375ماالم اهتداءالا مارفة الوقف والابتداء، صری، ح) ذکر کرده است
 کید، مانید وقــف دردر مواردی است که اگر دوطرف به یکدییر و ل شوند مفهوم آیه ت ــر ما

وقفا است که وقف بر آن و ابتــداء بــه « »تام  (. وقف39همان، ) سوره بقره  8در آیه « »بمؤمیـن
 الاتقان فا ع وم القرآن،  سـوطا، ) لفظ و مایا، ا  مابادل جداستماباد نـکوست و ا  جهت 

ح و شــروع ا  باــدل ـدر مواردی است که وقــف بــر آن،  ــی« (. وقف »کافا167 /1 :1391
اســت و  بــه عبــارت اول وابســته ان تفاوت کــه عبــارت دوم، تیهــا ا  نظــر مایــ یخوف است با ا

وقــف   (.10 /2: 1422فا الوقف والابتداء، المکتفا  دانا، ) ستـن آن دو نـوابستیا لفظا ب
الاتقــان  ســـوطا، ) ســتـکوست و ابتدای ا  بادل خوف نـآن است که وقف بر آن ن« »حسن

ا مــا یــ ای است که ما باــدل و وقف بر ک مه، «(. وقف » الح68 /1 :1391 فا ع وم القرآن، 
ق لفظــا وجــود دارد، مانیــد ن آنان تا ـن بیابر راجح، بـقب ش با آن رابطه مایوی دارد، و همچی

ماــالم الهتــداء الــا مارفــة الوقــف حصــری، )  ســوره بقــره  36ه ی در آ« وقف بر ک مه »اهبطوا
در مواضاا است که ا  یک سو عام ا برای وقف و « زی(. وقف »جا72و 71 :1375 والابتداء، 

 :1382 ، پژوهشا در وقف و ابتداء سادات فاطما، ) ا  سوی دییر سببا برای و ل وجود دارد 
ك ا  یــ توان بر هر ما ای دو ک مه با هم باشید وهی ا مراقبه وقفا است که در آی(. وقف ماانقه 91

یــری یرد مــانم وقــف بــر دـکا ا  آنها  ورت بییآنها وقف را انجام داد، اما  مانا که وقف بر 
وی هــر دو شــود رنما ا دوم، م تار است ولاین وقف بر ک مه اول، و ـخواهد بود، پس قاری ب

آن « حـ(. وقف »قب7: 1375ماالم اهتداء الا مارفه الوقف والابتداء، حصری، ) آنها وقف کرد 
را مضــاف یــ ح اســت،  ـقب« للهِ بِسْمِ ا» در  است که نه تام است و نه حسن، مانید: وقف بر بِسْمِ 

 /1 :1390 وجل، ایضا  الوقف والابتداء فا کتاف ال ه عز ابن انباری، ) شودده نماـالـه آن فهم
یژگا79ص: 1382پژوهشا در وقــف و ابتــدا، ، ر.ک سادات فاطما، 150  هــایا مانیــد:(. و

 شــودح شــدن وقــف مــاـموجب قب« »ایجاد ت ــر در مایا و« نقا مایا و مفهوم نبودن کلم »
ــدا، ســادات فــاطما، ) ــاقا82ـ 80: 1382پژوهشــا در وقــف و ابت ، »وقــف «(. »وقــف ن

اـ «نامفهوم   پــور، ر.ک: شهـدی) ا  مراتب وقف قبـح است« وقف کفرآمـز» و« رمایا، »وقف م 
 .(54-53: 1395نقش وقف و ابتداء در ماانا میوری تلوت قرآن، 
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است، لا م است در این ب ش بــه ذکــر « »کلا  تابم مایای« ا  آنجا که وقف و ابتدا ا  »کلا 
 ات مورد بررسا قرار گـرد.پرداخته و سپس حکم وقف و ابتدای ا  آن درآی « ماانا»کلا 

 « معانی »کلا 
نیو و بلغت گفتــه شــده اســت ،  رف ، ماانا م ت فا در کتابهای ل ت« برای واژه »کلا 

 که عبارتید ا :

 «ردع و زجر» ـ1

یه یون بصره مایای180) سـبو را فقــط ردع و « کــلا » ق(  پـشوای مکتب نیوی بصره و نیو
یه، الکتاف، )  جر ( و به 342 /1 :1391 الاتقان فا ع وم القرآن،  ؛ سـوطا، 375 /2: تابا سـبو

ابن میظــور، ، 99 /2 :ابن اثـر، الیهایة فا غریب الیدیث و الأثر، با تا« )انته لا تفال» مایای
« ردع» انــد.( دانسته361 /1 :1375مجمم البیرین،  ،طرییا، 231 /15 :1414لسان الارف، 

 ( و121 /8 :1414لســان الاــرف، ابن میظور، ) ن استبه مایای با  داشتن ا  چـزی و پ یرل آ
(. در تفــاوت 319 /4همــان، ) به مایای با  داشتن و نها کردن و پــ یرفتن نهــا اســت« » جر
نها ا  گفتن س یا است که گفته شده اســت و مــتک م « ردع» توان گفت:ما« و » جر« »ردع

باره آن س ن نها ما بــه مایــای نهــا و میــم « » جــر د وکیبا این ک مه م اطب را ا  تکرار دو
حتما باید کلما باشــد کــه « ردع» کردن ا  فال و عم ا است که ممیوع است. بیابر این قبل ا 

ای کــه حــرف مرتبــه 33متک م م اطب را ا  آن نها و میم نماید. به ادعای سـوطا ا  مجموع 
فاق و بدون نـا  هفت  در قرآن به کار رفته است، « »کلا  به تقــدیر بــر مایــای ردع حمــل آیه به اتا

 وجــود دارد « شــود و در بقـــه آیــات احتمــال چیــد مایــا بــرای »کــلا شود که بر آن وقف ماما
بــه حــرف ردع و « »کــلا  (. با وجــود شــهرت 176 /1 :1391 الاتقان فا ع وم القرآن،  سـوطا، )

بیــابراین مایــای ، ودشــ جاری نما، در آنها به کار رفته« این مایا در تماما آیاتا که »کلا ،  جر
ا این مایای دوم میل اختلف است.دوما برای این واژه در نظر گرفته  اند، اما

 ردّ کلام قبل ـ 2

 ذکر کرده و در آیه شریفه« کلم قبل را یکا ا  وجوه مایای »کلا « ردا » ق (395) ابن فار 
 َکلاّ إنّ الانسانَ لََطَغ (مایای6 /ع ق ) « و در آیه« ردا  ّبل  لا کرمول ن الَمل  َ  کلا (فجــر/ 

 .تفاوت قائل شده اســت« ردا » و« را برگزیده و ا  این جهت بـن مایای »ردع« ردع» ( مایای17
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ال، الماجم المفصل فا الییو الاربا، با)  (. 832 /2: تابابتا، عزیزه فوا

 نافیه « »لاـ 3

 ر قرآن ذکــر کــرده اســتد« »کلا  نافـه را یکا ا  دو وجه« »لا ق( مایای 597) ابن جو ی
 (.20 :تابااسباف الیزول، ابن جو ی، )

 «  »حقاًـ 4

ابن هشام انصاری، مقیــا  )   ق( نسبت داده شده است   189)   به کسایا «  برای »کلا «  مایای »حقاً 
/  9:  1410نــاظر الجـــش،   ، 342/  1:  1391الاتقــان،   ؛ ســـوطا، 190و    189/  1ق:  1428الأریــب،  

 رساند. میقق الوقوع بودن جم ه قبل و یا جم ه باد را ما  در این مایا « (. »کلا 4503

 تنبیه « ألا» معنایـ 5

است. برخلف مایای ردع کــه مربــوط « یکا دییر ا  ماانا بـان شده برای کلا مایای» لا
گــاها و هشــدار به ماقبل بود؛ دهــد. ایــن مایــا ما به م اطب نسبت به مضمون جم ه باــد آ

ق( بـان شده است. به نظر ابوحاتم این مایــا، باــد ا   248) م را ین ستـن بار ا  سوی ابوحات
و در مواردی جاری است که تفســـر کــلا بــه مایــای « مایای ردع و  جر، مایای دوم برای»کلا 

حاشـــه الصــبان ع ــا شــر    بان،  ؛199 /10 :1421ا هری، ) ردع و  جر در آیه ممکن نباشد
ایــن قــول را تــرجـح « ق( برای مایای دوم »کلا  761) (.  ابن هشام 407 /1 :1424 الاشمونا، 
(. لا م به ذکر اســت کــه هرچیــد 189 /1: 1428 م یا الادیب،  ابن هشام انصاری، ) داده است

بـ  و انکار و، ماانا »تیبـه ابن هشام انصــاری، ) گفته شده است«  لا» که برای« تیضـض  تو
قابل انطباق است. امــا ا  جهــت « برای »کلا  (، در آیات قرآن 69و  68 /1: تابام یا الادیب، 

د اســت و شــدت و ت« ملیم است در حــالا کــه»کلا « لفظ، » لا ــد بـشــتری دارد، ا  أمشــدا کـ
 با مضمون جم ه قبل مرتبط است.« با ماقبل ارتباطا ندارد، در حالا که»کلا « طرفا» لا

 «حرف تصدیق به منزله »إیـ 6

اســت « تصدیق و هم مایا بــا» ی  حرف جواف و« ی»کلا یکا دییر ا  ماانا بـان شده برا 
وال هکه به همراه قسم به کار ما به مایای:  ی وال ه. ابن هشام ایــن دیــدگاه را « رود. مانید: »کلا

اء 203) به نضر بن شمـل را در آیــه « »کــلا  ق( و پـروان آنها نسبت داده است که 207) ق(، فرا
 وَالْقَمَم   شریفه

 ابــن هشــام انصــاری، ) انــدذکر کــرده«  ی و القمر» ( به مایای32 /ثرمد) کَلاَّ
دانسته که برای « را حرف جواف به میزله »نام« (. ابن هشام » ی189 /1 :1428 م یا الدیب، 
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یون اتفــاق نظــر تصدیق خبر یا اعلم مست بر یا وعد طالب ما آید. در نوع جم ه باد ا  آن نیو
(. ا  53 /یــونس) یسمنبئ نک أحلٌّ  ول   ل  إ  و  ّ  مانید:  ، دارند که باید جم ه قسم باشد

آن را حرف تصــدیق و بــه میزلــه ، به همراه قسم آمده است« آنجا که در برخا استامالات »کلا 
را به دلـل وجود مایای ابطال و نفا، نقـض حــروف جــواف « کلا » دانسته اند. برخا نـز« » ی

(.  بیابر ایــن  ــیـح 725: 1412 مفردات،  غب ا فهانا، را ) اندشمرده« و » جل« مانید » ی
 موجب پ یرل آن نـست . « »کلا  بودن این مایا در برخا استامالات

 «حرف جواب به معنای »نعمـ 7

کّلا و  و در بــاره آیــه     ق( عالم بــه ایــام عــرف و فقــه ال  ــة   203)   این قول نـز ا   نضر بن شمـل 
  نـز ذکــر کــرده اســت «  را حرف جواف و به مایای »نام «  »کلا ( ذکرشده است که  32مدثر/  )   القمم 

؛ ناظر الجـش، شر  التسهـل المســما تمهـــد القواعــد،  189/  1: 1428ابن هشام، م یا الادیب، ) 
ا  حــروف جــواف  «  (. »ناــم 342/  1:  1391؛ سـوطا، الاتقان فا ع ــوم القــرآن،  4503/  9:  1410

و باــد ا  اســتفهام  «  وعــد »   باــد ا  امــر ونهــا، بــرای   و «  تصدیق »   است که باد ا  کلم خبری، برای 
گاه کردن  ــد اســت أ شود، و اگر در  در کلم واقم شود بــرای ت استامال ما « برای»اعلم و آ ابــن  )   کـ
بایــد جم ــه قبــل  «  در»کــلا «  (. پس در  ورت وجود مایای »نام 45/  2تا:  هشام، م یا الدیب، با 

  یـح است . « »کلا  برای « »نام  یای مورد توجه قرار گـرد تا مش ا شود کدام ما 

 به منزله قسمـ 8

ذکــر « »کــلا  ق( در باضا مواضم مایای قسم را برای 697) میمد بن وا ل فقـه شافاا
(، ظاهراً به دلـل اییکــه جم ــه باــد 4 /همزه ) کلا لبُـیبََ نَّ فا الیطمةآیه:  کرده است، مانید

شــر   نــاظر الجـــش، ) م را انت اف نموده اســتحالت جواف قسم را دارد، مایای قس« ا »کلا 
ای که شــرائط با جم ه« »کلا  (. همراه بودن4504 /9 :1410التسهـل المسما تمـهد القواعد، 

خصوص که در موارد دییر ه تواند دلـ ا بر مایای قسم برای آن باشد، بجواف قسم را دارد، نما
ف قســم را نــدارد. ا  طرفــا در بیــث جم ه باــد ا  آن حالــت جــوا، در قرآن« »کلا  استامال

یــک ا  به عیوان یکا ا  حروف قسم، مطر  نشده اســت و هـــچ« »کلا  س یا ا ، حروف قسم
بــه همــراه « »کــلا  اند. استامالنکرده را ا  حروف قسم ذکر« »کلا  ع مای  رف و نیو و ل ت

 مانید: ، قسم در اشاار عرف نـز دلـ ا دییر است

 شفعاً و وتراً لَتَواکِلُونی                       لَقُونی  کلّا و ربّ البیتِ لو 
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گاه بال! قسم به پروردگار کابه اگر آنها مرا ملقات مــا مــن  ییــه بــهآکردنــد، هــر ترجمه: آ
 (.318 /8: 1415 الاغانا،  ابوالفرج ا فهانا، ) کردند، چه باکسا باشم یا تیها باشماعتماد ما

 « به معنای »سوفـ 9

اء 546) ق( به حکایت ابوحـان911) سـوطا   ق(231) و ابن ســادان  ق( 207) ق( ا  فرا
اء، با) اندنـز گرفته« »سوف را به میزله« »کلا  اشاره کرده است که آنها  ، ســـوطا، 92 /2 :تــافرا

بــه  (. این مایا فقط حکایت شده است و مثالا برای آن ذکر نشده است.43 /1: 1391 الاتقان، 
اند. ا  آنجا دانسته« مایای تهدید دارد، آن را به میزله»سوف« ن جهت که»کلا رسد ا  اینظر ما

تهدید نـست و در برخا موارد ممکن است تهدیــد م اطــب را در پــا « که ا ل مایای»سوف
در نظــر گرفــت، ا  طرفــا در آیــاتا « توان این مایای فرعــا را بــرای»کلا داشته باشد پس نما

( به دلـل وجود ســـن و ســوف 3 /تکاثر) کلاّ س ف کعلم ن ( و4 /نبأ) کلاّ س علم ن: مانید
این مایا قابل تقدیرنـست. شاید به همـن دلـل بوده که ناظر الجـش این دیدگاه را غریب شمرده 

 (.4504 /9 :تاباشر  تسهـل المسما تمهـد القواعد، ناظر الجـش، ) است

تیبـــه در همــه « ردع» است، احتمال مایای گفته شده« ا  بـن ماانا م ت فا که برای »کلا 
وجــود دارد ولــا ماــانا دییــر ایــن « آیــات بــرای»کلا برخا در « تیبـهآیات و احتمال مایای »

 15ســوره مؤمیــون و آیــه  100در آیه « و »نام« خصو ـت را ندارند، به عیوان مثال مایای» ی
باــد ا  « » نا  ر آیاتا که همــزه و یا د شودسوره شاراء ممکن نـست و موجب اخلل در مایا ما

مفتــو  « » نا  همــزه « جایز نـست،  یرا باد ا »حقاً « برای»کلا « آن مکسور است، مایای»حقاً 
(. البته این اشــکال بــدین ترتـــب قابــل 89 /1 :1428م یا الدیب،  ابن هشام انصاری، ) است

ســت وتوجـــه دییــر باــد ا  آن مکســور ا  حرکت همزه ، باشد  قَسَم« توجـه است که اگر»حقاً 
است و نـا ی نـست که همه احکام آن را داشته باشــد. بیــابراین در « به مایای»حقاً « »کلا  اییکه

  ــیـح اســت. انت ــاف مایــای میاســب بــرای« مانید مایــای »ردع« »حقاً  بـشترآیات مایای
 نقش ا  ا در حکم وقف یا ابتدای ا  آن دارد. « »کلا 

 بتدای از آن در وقف یا ا« نقش معنای »کلا 
یه« »کلا  د  ؛ق(175) خ ـل ؛ق(161) ا  نظر سـبو اج ؛ق(285) مبــرا ق( و اکثــر 316)  جــا

بصریـن حرف و مایایا غـر ا  ردع و  جر ندارد. ل ا وقف برآن و ابتدای بــه ماباــدل در تمــام 
(. در 189 /1 :1428م یا الادیب، ابن هشام انصاری، ) آیاتا که به کار رفته است، جایز است
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در « اند، »کــلا را اختـار نموده« را مط قا میم نموده و ابتدا به»کلا « نظر کسانا که وقف بر»کلا 
شود و کســانا کــه قائــل بــه تفصـــل تیبـه است که کلم با آن آغا  ما« همه آیات به مایای» لا

د و در انــ آن را جایز شــمرده را در برخا آیات حرف ردع و  جر دانسته و وقف بر« هستید، »کلا 
اند و در آیــاتا دانسته و ابتدا ا  آن را جایز شمرده« »حقا یا به مایای« » لا برخا آیات به مایای

جــایز « »کــلا  وجود دارد، طبق هر مایا وقــف یــا ابتــدا ا « که احتمال دو یا سه مایا برای »کلا 
شــد، وقــف وابتــدا جایز با« »کلا  ای هم مایای ردع و هم مایای دییری برایاست و اگر در آیه

 قســطلنا، ) ردع اســت« کــلا » جایز است ولا وقف ترجـح دارد،  یرا مایای غــالبا« در»کلا 
ا بــا بررســا260و  259: 1393 لطائف الاشارات لفیون القرائات،  هــای انجــام شــده در (. امــا

ر ، بــ «رسـم کــه بــا وجــود چیــد مایــایا بــودن»کلا استامالات قرآنا این واژه به این نتـجه ما
اســت، مایــای « »کــلا  ترین مایا که در همه آیات قابــل حمــل بــرخلف دیدگاه مشهور ا  ا

 هشدار است، بیابراین در همه آیات ابتدای ا  آن  یـح است.  
هفــت قســم در « »کــلا  توان برای حکم وقف و ابتدای ا های م ت ف مابا توجه به دیدگاه

 نظر گرفت:
در آیه فقــط بــه مایــای ردع یــا نفــا « »کلا  د در  ورتا کهو ابتدا ا  مابا« وقف بر»کلا . 1

 ؛ماقبل است
 ؛ است « تیبـه یا»حقا « و ابتدا ا  آن در  ورتا که فقط به مایای» لا « . وقف بر ماقبل»کلا 2
 ؛در  ورتا که مایای ردع بر ماانا دییر ترجـح داشته باشد« »کلا  . ترجـح وقف بر3
 ؛تا که احتمال مایای ردع میتفا یا ضاـف استدر  ور« »کلا  ترجـح ابتدا ا . 4
حکم یک کلم مستقل « در مواردی که »کلا « و وقف بر خود»کلا « »کلا  وقف بر ماقبل. 5

 ؛آمده است« »بل را دارد. مانید آیاتا که باد ا  آن
متصل به ماقبل و ماباــد اســت، « »کلا  جایز نـست و« »کلا  کدام ا  وقف و ابتدا ا هـچ. 6

 ؛آمده است« »ثُمَّ  نید آیاتا که باد ا  حرف عطفما
 در  ورتا که هـچ یک ا  ماانا بر دییری ترجـح نداشته باشد.  « . جوا  وقف و ابتدا ا  »کلا 7

 در آیات قرآن « حکم وقف و ابتدای از»کلا 
بـــان « و هفت قسما که برای وقف یا ابتدای ا  »کلا « »کلا  در این ب ش با توجه به مایای

 پردا یم:در آنها استامال شده است ما« »کلا  شد، به بررسا برخا ا  آیاتا که

 «وجوب وقف بر »کلاّ .قسم اول
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 33در قــرآن مشــ ا شــد کــه در هـــچ کــدام ا  « »کــلا  جــو در اســتامالاتو  با جست
فقط مایای ردع ندارد . ب که به همراه مایای ردع، احتمال مایای دییری نـــز  ــیـح « آیه»کلا 

-ذکــر کــرده« »کلا  ست. ا  این جهت است که مفسران ذیل آیه احتمال دو یا چید مایا را برایا
ای که سـوطا ادعا کرده است که مایای ردع مورد اتفاق اســت، احتمــال اند. حتا در هفت آیه

 ، ای کــه مکــا بــن ابــا طالــبآیــه 11در آنها وجود دارد و یا در « »کلا  مایایا غـر ا  ردع برای
 را هــم بــرای را انت اف کــرده اســت، ماــانا دییــر« نفا را ترجـح داده و وقف بر »کلا  مایای

« در همـن آیات جایز دانسته است. بیابر این برای قسم اول شاهدی وجود ندارد کــه»کلا « »کلا 
 فقط مایای ردع یا مایای نفا داشته باشد و فقط وقف بر آن  یـح باشد . 

 «وجوب ابتدا از»کلاّ .قسم دوم

ترین مایا که در همه آیات قابل حمل بر خلف دیدگاه مشهور ا  ابـان شد، همانطور که 
است، مایای هشدار است، بیابراین در همه آیات ابتدای ا  آن  یـح است. اما برای « »کلا  بر

 جایز باشد، شاهدی وجود ندارد،  یــرا در همــه آیــاتا کــه« این قسم نـز که فقط ابتدای ا »کلا 
 به مایای هشدار است، احتمال مایای دییر نـز وجود دارد.« »کلا 

 «ترجیح وقف بر »کلاّ .قسم سوم

غ بــه داشــته  گفتــه شــده اســت، « در آیاتا که مایای ردع، بر ماانا دییری  که برای »کــلا 
های م ت ــف سوره مــریم کــه بــه ذکــر دیــدگاه 79ترجـح دارد، مانید: آیه « باشد، وقف بر»کلا 

 پردا یم:ن ماپـرامون آ
 

َ
وکَ یكَفَمَ ب آ  تَ الَّّ  یأ فمََأ

ُ
لعََ الغَْ یَّ اک نا وَ  الَ لََ طَّ

َ
داً   مالاً وَ وَلََاً أ ْلْ ََ   ِ نْدَ اللمَّمْ ذََ ع 

م  اتََّّ
َ
  بَ أ

ایکَلاَّ سَنَكْتُبُ ما  َِ العَْذاب  مَدًّ  .قُ لُ وَ نَمُدُّ لََُ م 
د، و گفــت: مســ ما امــوال و یــ و بــه آن کفــر ور  ات ما را انکار کــرد ی دی کسا را که آیا دی آ

گاه شده ـا او ا  اسرار غی بم خواهد شد! آـفر ندان فراوانا نص ن یمانا در اـا ا  خدا عهد و پیب آ
م و ما ع اف خود را ـسی نود، مای گوست ما به  ودی آنچه را ماـن نـن چیییه گرفته است؟ اـ م

 م داشت. ـبر او مستمر خواه
اء اند که هم وقف و این آیه را ا  مواردی شمرده ق (794) و بدر الدین  رکشا (ق 207) فرا

(، 521: / 1410؛  رکشــا، 8/447: 1415 رو  الماانا،  آلوسا، ) نـکوست« هم ابتدا ا  »کلا 
ردا مط ب قبل باشد که وقف بر آن نـکوست و جــایز اســت بــه « »کلا   یرا در این آیه جایز است
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 باشد کــه ابتــدای ا  آن جایزاســت. مکــا بــن ابــا طالــب« »حقاً  به مایایتیبـه یا « مایای» لا
اختـار نموده است. پــس مایــا « »کلا  را برای لیس الَوم کذلک ق( در این آیه مایای 437)

مکا بن ابا ) شود، یایا: کافر نزد خدا عهدی ات اذ نکرده استتمام و برآن وقف ما« با »کلا 
را « ق( وقف بــر »کــلا  444) (. ابو عمرو دانا28 :تاباالوقف،  شر  کل و ب ا و نامطالب، 

 دانــا، ) باشــد جــایز دانســته اســت« » لا بــه مایــای« »کــلا  تام و ابتداء به آن را در  ورتا که
ق( بــا انت ــاف مایــای لا 597 ) (. ابن جــو ی128 /2 :1407 المکتفا فا الوقف و الابتداء، 

(. ابــن 20: تــاباالمــدهش، ابــن جــو ی، ) کو شمرده اســتوقف بر آن را نـ« »کلا  نافـه برای
ابــن ) را ردا و نفا کــلم قبــل و وقــف بــر آن را جــایز دانســته اســت« ق( نـز»کلا  883) جزری

ید،  جزری،  ق( این آیه را ا  هفت مــوردی  911) (. سـوطا185 :1376 التمهـد فا ع م التجو
ســـوطا، ) شــودرد و لــ ا بــر آن وقــف مــادر آن به اتفاق مایای ردع دا« »کلا  شمرده است که

 (. برخا مفسران نـز ضــمن تفســـر آیــه و بـــان مایــای176 /1: 1391الاتقان فا ع وم القرآن، 
 اند:حکم وقف و ابتدا ا  آن را چیـن ذکر کرده« »کلا 

ذکر نمــوده کــه در « »کلا  تیبـه را در آیه برای«  لا» و« »نفا ق( دو مایای 376) سمرقیدی
ابتــدای « »کــلا  تمام اســت و در  ــورت مایــای دوم « داشتن مایای اول وقف بر »کلا  ورت 

نافـــه و « لا» ق( مایای 671) (. قرطبا386 /2: تابابیرالا وم، سمرقیدی، ) جم ه باد است
ذکر نموده که در  ورت مایای اول وقف بر آن تمام اســت و در  ــورت « را برای »کلا « »حقاً 

ابتدای جم ه باــد اســت. یایــا: »حقــاً ســیکتب مــا « وقف شده و »کلا « اً مایای دوم بر »عهد
ید، ثبت خواهـم کرد به تیقـق آنچه را ما« یقول   :1364الجامم لأحکــام القــرآن،  قرطبا، ) گو

11/ 147 ). 
، « جــر اســت و در ایــن آیــه ماــانا »ردع و« وقف و ابتداء در آیه شریفه تابم مایای »کــلا 

در آیــه شــریفه پاســ ا میکــم و « تیبـه برای آن ذکرشــده اســت. »کــلا « و » لا« ، »حقا«»ردا 
بیده به حکایتا است که خداوند نقل نموده است که آن کافر هـچ اطلعــا ا  غـــب نــدارد،  کو
هـچ عهدی بـن او و خداوند مبیا بر اعطای مال و فر ند وجود ندارد. با وجــود  ــیـح بــودن 

در ایــن آیــه تــرجـح دارد و « وقف بــر»کلا  ، ح دارد بیابر اینماانا فوق، مایای ردع در آیه ترجـ
یا« بهتر است بر»کلا  قــد ع ــم کــرده  ، با اقتدار تمام بـن دو آیــه« »کلا  وقف شود. در این آیه گو

است ا  طرفا با تاکـد تمام مط ب قبل را ردا نموده و م اطب را ا  گفــتن چیـــن ســ یانا بــا  
دهد که هرگز چیـن اتفاقا ن واهد افتاد و به آن شــ ا ن را ماداشته و به م اطبـن این اطمـیا
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د ماأکافر مال و فر ند عطا ن واهد شد و ا  طرفا بر تیقق جم ه باد ت او های کید که گفتــهکـ
 ثبت و ضبط خواهد شد و بر ع ـه او خواهد بود و ع اف ممتد در انتظار اوست.  

 « ترجیح ابتدا از »کلاّ .قسم چهارم

« »کلا  که احتمال مایای ردع میتفا است و یا نـا  به توجـه و تقدیر دارد، ابتدای ا  در آیاتا
 پردا یم:آن ما سوره مدثر که به ذکر 32و  31 کید. مانید: آیهترجـح پـدا ما

 ل لْبَشََ كََلَّ وَالْقَمَم إ لاَّذ کْمى    عْلَُ  جُنُ دَ َ بِّكَ إ لاَّ وَُ  وَ ما ه  ی وَما « او  پروردگارت راجــزن  ا ی لشکر ؛
 کییــد، ست که آنها تصــور مــاـن نـست چیـن جز هشدار وت کری برای انسانها نیداند، و انما

 .«به ماه سوگید
اء و   ه قسم است، پس وقف بر آن « » ی به مایای« ق( در این آیه »کلا 207) به عقـده فرا

 (. مکا بن ابـطالب47 /8 :1415رو  الماانا،  آلوسا، ) نـکو نـست و ابتدای ا  آن نـکوست
داند،  یرا موجب نفا کــلم حقــا اســت کــه خداونــد را نـکو نما« ق( نـز وقف بر»کلا 437)

مکــا بــن ) برای آن نـکو اســت« با در نظر گرفتن مایای»حقاً « فرموده است، پس ابتدا ا »کلا 
ق( 444) دانــا(. به نظــر ابــوعمرو ســاـد 39: تاباشر  کل و ب ا و نام الوقف، ابا طالب، 

المکتفا فا الوقــف  دانا، ) ابتدای جم ه است« کلا و القمر» و وقف تام « »کلا  وقف بر ماقبل
و ، ذکــر نمــوده« »حقــاً  را بــه مایــای« »کلا  ق(598) (. ابن جو ی225 /2 :1407 والابتداء، 

آیــه را ق( نـز این 794) (.  رکشا20 :تاباالمدهش، ابن جو ی، ) داندوقف برآن را نـکو نما
البرهــان فــا   رکشــا، ) جــایز اســت در آن «»کلا  جزء مواردی ذکر کرده است که فقط ابتدا ا 

البیــر برای نمونــه: اندلســا، « )(. مفسران در این آیه مایای »ردع521 /1: 1410ع وم القرآن، 
؛ آلوســا، 246 /7: 1423 بــده التفاســـر،  کاشــانا،  ؛335 /10: 1420المیـط فا التفسـر، 

یر، ابــن عاشــور،  ؛144 /15: 1415الماانا،  رو  « »حقــاً  (، 298 /29: تــاباالتیریــر والتیــو
مجمــم البـــان فــا  ؛طبرسا، 84 /20: 1364؛ قرطبا، 182 /10: تابامجمم البـان، طوسا، )

اکشــاف عــن الیقــائق غــوامض  ســـوطا، ) استفتا «  لا» (، 590 /10: 1372 تفسـر القرآن، 
المیر  الــوجـز فــا تفـــر الکتــاف الازیــز،  ابن عطـه اندلسا، « )، »ردا (579 :1416 التیزیل، 

( 653 /4: 1407الکشاف عن الیقائق غوامض التیزیل،  م شری، « )(، »نفا97 /5 :1422
الجــامم لأحکــام القــرآن، قرطبــا، ) انــدذکرکــرده« را برای »کلا « » ی و حرف جواف به میزله

مایای ردع مربوط به ســ ن کســا  (.447 /8 :1415 رو  الماانا،  ؛ آلوسا، 83 /20 :1364
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است که در هییام نزول آیه در باره تاداد خزنه جهیم گفته بود: من توان مقاومت در برابر هفــده 
ای به سبب نــزول نشــده اســت ایــن مایــا ظاهر آیه اشاره  اما به دلـل اییکه در، تن ا  آنها را دارم 

ست. مایای ردا و نفا ماقبل نـز به گفتــه مکــا بــن  یـح نـ« پ یرفته نـست. پس وقف بر»کلا 
 بــرای« » ی تیبـه و حــرف جــواف«  لا» ، «ابا طالب قابل قبول نـست. اما احتمال مایای»حقاً 

ابتدای جم ــه اســت و بــر آن « »کلا  در این آیه وجود دارد. بیابر این طبق هر سه احتمال« »کلا 
 د.ترجـح دار« شود. پس ابتدای ا  »کلا وقف نما

 «و وقف بر خود »کلاّ« وقف بر ماقبل »کلاّ .قسم پنجم

متصل به ماقبل یا ماباد نـست و یک ک مه مستقل است، هم بر ماقبل و « »کلا  در آیاتا که
 پردا یم:، سوره سبأ که به توضـح آن ما27شود. مانید آیه هم بر خود آن وقف ما

  ون ُ
َ
َقْتُْ  ب ه  شَُ یالَّّ    ُْ  أ

ْ
لْ
َ
َ  اَِ أ عیــوان ه بیــو: کســانا را کــه بــ ؛ »زیل العَْز   للُ كاءَ کَلاَّ بَْ  ولُ

ســت! ب کــه او خــدای ـن نـد! هرگــز چیــ ـد به من نشان دهیاخدا( به او م یق ساخته) کانی شر
 .«ر ]و[ فر انه استیشکست ناپ 

اء  داند که هــم وقــف و هــم ابتــدای ا  آن نـکــو اســتق( این آیه را جزء آیاتا ما 207) فرا
 437) ( مکا بن ابــا طالــب446 /8: 1415رو  الماانا فا تفسـر القرآن الاظـم،  آلوسا، )

ذکــر کــرده « را ردا جم ه قبل و به مایای لا نافـه گرفته و وقف بــر آن را »حســن بــال « ق( »کلا 
ایــد چـــزی است و مایای آیه این است: آیا این شرکاء ا  جیس ملئکه که به خدا م یق نمــوده

ید: نه، هـچ چـز خ ق نکــردهدر جواف آنها ما« اند؟ و »کلا دهخ ق کر انــد. او همچیـــن بــه گو
ا وقف « و»حقاً « مایای» لا در آیه نـز اشاره کرده که در این  ورت ابتدای ا  کلا جایز است، اما

(. 35 :تــاباشــر  کــل و ب ــا و ناــم الوقــف،  مکــا بــن ابــا طالــب، ) را اختـار نموده است
: 1407 الکتفا فا الوقف والابتــداء،  ابوعمرودانا، ) ق( وقف بر کلا را تاما  444) اابوعمرودان

 انــدرا به مایای لا نافـه و وقف بــرآن را نـکــو ذکــر کرده« »کلا  ق(597) ( و ابن جو ی170 /2
کدام ا  وقف و ابتداء را در ایــن آیــه ق( هـچ 794) (.  رکشا20: تاباالمدهش،  ابن جو ی، )

 (. بــر خــلف او ابــن جــزری521 /1: 1410البرهان فا ع وم القرآن،   رکشا، ) داندجایز نما
الیشــر القرائــات  ابــن جــزری، ) را جایز دانســته اســت« ابتدا ا  »کلا  ق( هم وقف و هم883)

 (.  187: 1421الاشر، 
بایــد جم ــه « »بــل دهد کــه قبــل ا نشان ما« »کلا  باد ا « »بل در آیه شریفه آمدن حرف 
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های پرســشبه میزله یــک جم ــه مســتقل اســت کــه در پاســ  « »کلا  باشد و در واقم مستق ا
در واقم باد ا  ابطال وجود شریک برای خــدا بـــان « دهید. »کلا احتمالا است که مشرکـن ما

کید که هـچ چـزی  لحـت مشارکت با او را نــدارد و آنهــا بایــد ا  ایــن ادعایشــان دســت ما
کید، پس به عیوان یک ک مه مستقل باید اشتباهشان را نـز یادآوری ما بزرگا ، بردارند، ا  طرفا

به آن نیریست که متصل به ماقبل نـست،  یرا جم ه قبــل درخواســت ارائــه شــرکاء ا  مشــرکـن 
شود، همچیـن با وجود بل برماقبل آن وقف ما شود، بیابراینکلم کامل ما« است و با »شرکاء

شود و خداوند برای تاکـــد وتیکـــم ماــانا برخود او وقف مامتصل به ماباد هم نـست، پس 
 را بـان فرموده است .« جم ه »بل هوال ه الازیز الیکـم« »کلا  ب ید

 نه ابتدا، نه وقف .قسم ششم

کــدام ا  وقــف و ابتــدا ا  آن  ــیـح متصل به ماقبل و ماباد است، هـچ« در آیاتا که»کلا 
 پردا یم:به توضـح آن ماسوره شاراء که 15نـست، مانید: آیه 

 َََع  ْ ُْ َ نْ  وَ ل
َ
خافُ أ

َ
اذْوَبا ب آیذَنبٌْ فَأ

عُ نَ یقْتُلُ ن   الَ کَلاَّ فَ بــه ) و آنان؛ »اک نا إ نَّا مَعَرُْ  وُسْتَم 
ان نرســد(! یــ ن رسالت به پایو ا) ترسم مرا بکشیداعتقاد خودشان( بر گردن من گیاها دارند ما

بــرای ) ات مــایــ توانیــد انجــام دهیــد(! شــما هــر دو بــا آان کاری نماآن) ست، ـن نـفرمود: »چی
یمس یانتان را( ما) م وـد ما با شما هستی تشان( برویهدا   .(15و 14 /شاراء) «شیو

اء نـکــو و ابتــداء بــه آن نـکــو « ق( این آیه را ا  مواردی ذکر کرده که وقــف بــر»کلا 207) فرا
 (. مکا بن ابا طالــب446 /8 :1415 آن الاظـم، رو  الماانا فا تفسـر القر آلوسا، ) نـست

د ذکرنمــوده و « لا یصللو  لللی لتلل را به دلـل مایــای »« ق( وقف بر»کلا 437) حســن جـــا
یــا « به مایــای » لا« را ابتدای جم ه قرار داده است. او همچیـن جایز دانسته که »کلا « »فاذهبا

 یا« لال ألا فاذهبلا » قدیر آن یایا:تت،  یرا باشد که در این  ورت ابتداء به آن نـکو نـس« »حقاً 
مکا بن ابا ) شودبدون ذکر مفاول آن وقف نما« قال» یک جم ه است و بر« لال حقاً فاذهبا »

لا یقدرو  عللی » را به مایای لا نافـه و تقدیر« »کلا  ق(444) (. ابوعمرو دانا33 :تابا طالب، 
المکتفا فا الوقف  دانا، ) کرده است ذکر« تام  دانسته و وقف بر آن را»وقف« ذل  و لا یصلو 

را به مایای لا نافـــه و وقــف بــر آن را « »کلا  ق( 597) (. ابن جو ی150 /2: 1407 والابتداء، 
کــدام ا  وقــف و ق( هـچ 794) (.  رکشا20: تابا المدهش،  ابن جو ی، ) نـکو شمرده است

 (. ابن جزری531 /1 :1410فا ع وم القرآن، البرهان   رکشا، ) داندرا جایز نما« »کلا  ابتدا ا 
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( ذکــر نمــوده اســت، بیــابر ایــن ابتــدای ا  فأخاف أ  یقتللو ) را ردا قول موسا« ق(»کلا 883)
ا  گفتار سابق خداوند به حضرت موسا حکایت « در این موضم ممیوع است،  یرا»کلا « »کلا 

ا وقف بر»یقت ونما جــایز « یا»حقــاً « ت داشــتن مایــای» لارا در  ور« و ابتدا ا »کلا « کید اما
ید،  ن جزری، با) دانسته است در آیه شریفه س ن « (. »کلا 186: 1376التمهـد فا ع وم التجو

است و با ماــانا ب یــدی کــه دارد طبـاــا  خداوند متاال در پاس  اظهارات حضرت موسا
به « »فاذهبا ه حتا جم هقرار گرفته و این قاب ـت را پـدا نموده ک« »قال است که جانشـن مفاول 

لا » جملتــا مانیــد:« »کــلا  طور که مفسران در این آیه برای مایایآن عطف شده است، همان
« ارتدع یا موسلی عله هلاا ال له» ( و259،ص3ق، ج1423مقاتل بن س ـمان، « )تخافا القتل 

قبــل بیــابر ایــن هــم و ــل بــه ما  اند.( را در تقدیر گرفته495،ص24ق، ج1420ف ر را ی، )
است،  یرا بـن عامل و مفاول به نباید فا  ه باشد و هم و ل به ماباــد،  یــرا بـــن ماطــوف و 

 که پایان کــلم موســا« ماطوف ع ـه نـز نباید فا  ه باشد بیا براین در آیه شریفه بر»یقت ون
ای با داشتن مای« »کلا  شود. پستمام ما« بآیاتیا» جم ه شروع و تا« است، وقف شده و ا »قال

شود و نه ابتــدای ا  آن جــایز و در وسط کلم است که نه بر آن وقف ما« قال» جم ه، مفاول به
را ن واهیــد کشــت، ب کــه تــو  این اطمـیان را به موسا داده است که تو« »کلا  است. خداوند با

 خواها شد پس با برادرت به سوی آنها برو.پـرو  فاتح و 
ثلّ  نبــأ یایــا:   سوره  پیجباد ا  حرف عطف در آیه « ذکر»کلا ، نمونه دییر برای این قسم

 است. کلاّ س علم ن
المکتفا فا الوقــف  دانا، ) ذکر کرده است« کافا بال » ابوعمرو ساـد دانا وقف در آیه را 

اگر تاکـد و تکرار جم ه قبل باشد وقف بر : ( و مکا ذیل آیه آورده است28 /2 :1422 وابتداء، 
تکرار ماقبل نباشد، با  هم وقف بر آن نـکــو نـســت،  یــرا میجــر بــه نفــا آن نـکو نـست و اگر 

نـــز در ایــن « شود و این کفر است. ابتدا ا  »کــلا تهدید و وعـد جم ه قبل و نفا ع م ا  آنها ما
در ایــن آیــه حــرف « »کــلا  آیه نـکو نـست،  یرا در این  ورت باید بر ماقبل وقف شود و ماقبل

بر حرف عطف بدون ذکر ماطوف جایز نـست، بیابر این بهتــر اســت  است و وقف« »ثما  عطف
تکــرار و تاکـــد جم ــه اول « کللّا سلیعلنو » وقف شود و جم ه« قبل ا »ثما « سـا مون» که بر
اء گفته است هـچکدام ا  49تا، مکا بن ابا طالب، با) باشد (. پس در این آیه همانطور که فرا

(.  رکشا و ابن جزری وقف 447 /8 :1415 و  الماانا، ر آلوسا، ) وقف و ابتداء جایز نـست
البرهــان فــا ع ــوم   رکشــا، ) انــدرا جــایز دانســته« را جایز ندانسته و ابتدای ا »کــلا « بر »کلا 
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(. در ایــن آیــه بایــد 189 :1376الیشر فا القرائات عشر،  ؛ ابن جزری، 451 /1 :1410القرآن، 
د، أت در این آیه تکرار و« گفت: »کلا  تهدید و هشدار آیه قبــل اســت و همراهــا آن بــا حــرف کـ

ا  این جهــت  کدام ا  وقف و ابتدای ا  آن  یـح نباشد، وشود که هـچموجب ما« عطف»ثما 
 متصل به ماقبل و ماباد است .  « »کلا 

 جواز وقف و ابتدا .قسم هفتم

دییــری  کــدام ترجـیــا بــر ــیـح بــوده و هـــچ« در آیاتا که ماانا ذکر شده برای »کلا 
أ یََسلبُ  فرمایــد:سوره همزه که ماچهار جایز است. مانید آیه « ندارند، وقف و ابتدا ا  »کلا 

ه کلاّ لََُنبَذَنَّ فی الُْطَمة   او را جاودانه خواهد کــرد،  ، پیدارد که  مال و ثروتش. او ماأنّ مالََ أخلَََ
د و او در آتشا خرد کییده بــا خــواری در حالا که اشتباه کرده و قطااً مرگ به سراغ او خواهد آم

اء این آیه در شمار ده آیه « ای ذکر کرده که هم وقــف و هــم ابتــدا ا  »کــلا پرتاف خواهد شد. فرا
را جایز « (.  رکشا نـز وقف و ابتدا ا  »کلا 447 /8 :1415رو  الماانا،  آلوسا، ) نـکو است

 ، «حقــاً » ، «(. ماــانا »ردع522 /1 :1410 البرهــان فــا ع ــوم القــرآن،   رکشا، ) دانسته است
در این آیه  یـح است. ردع و نفا نسبت به گمان باطل اوســت « و ردا ماقبل برای»کلا « نفا»

قَسَم و یا تاکـد جم ه باد است و ترجـیا بـن این ماانا وجود ندارد، بیابراین « و مایای »حقاً 
نقــه ا  اقســام وقــف اختـــاری اســت و جایز بوده و وقف بر آن ا  نوع ماا« وقف و ابتدا ا  »کلا 

ر است یک وجه را انت اف نماید. اـ  قاری م 

 نتیجه
که در همه آیات قابل حمل برآن است، مایای هشدار اســت و « مایا برای »کلا ترین ا  ا

ا در هر کدام ا  « »کلا  ا  این جهت در همه آیات ابتدا ا  « »کــلا  آیه ای که 33 یـح است، اما
وجود دارد « »کلا  رفته است، علوه بر مایای هشدار، احتمال ماانا دییر نـز برایدر آن به کار 

شــروع جم ــه اســت. بــرای وقــف و « وقف و طبق مایای دییر»کلا « »کلا  که طبق یک مایا بر
، وجــوف ابتــدای ا  «توان در نظر گرفت: وجوف وقف بر»کلا هفت حالت ما« کلا » ابتدای ا 

و وقــف « »کــلا  ، وقــف بــر ماقبــل«»کــل ، تــرجـح ابتــدای ا «»کــلا  ، ترجـح وقف بــر«»کلا 
بــرای « »کــلا  ، نه وقف و نه ابتدا و جوا  وقف و ابتدا.  به لیاظ چید مایایا بــودن«برخود»کلا 

 پیج قسم است:  « قسم اول و دوم شاهدی وجود ندارد. بیابر این حکم وقف و ابتدا ا  »کلا 
تا که مایای ردع بر ماــانا دییــر تــرجـح داشــته باشــد، در  ور« »کلا  ترجـح وقف بر. 1
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 ؛سوره مریم 79مانید آیه 

در  ورتا که احتمال مایای ردع میتفا یا ضاـف است، مانید آیه « ترجـح ابتدا ا »کلا . 2
 ؛مدثر 32و  31

حکم یک کلم مســتقل « در مواردی که »کلا « و وقف بر خود»کلا « وقف بر ماقبل»کلا . 3
، »بل 27مانید آیه را دارد،   ؛آمده است« سوره سبأ که باد ا  کلا

متصل به ماقبل و ماباد اســت، « »کلا  جایز نـست و« »کلا  هـچکدام ا  وقف و ابتدا ا . 4
 ؛آمده است« »ثُمَّ  باد ا  حرف عطف« سوره شاراء که »کلا  15مانید آیه 

اانا بر دییری ترجـح نداشــته یک ا  م ، در  ورتا که هـچ«جوا  وقف و ابتدا ا  »کلا . 5
 سوره همزه.چهار باشد، مانید آیه 

در همــه  هـــ تیب« ردع» یگفته شده است، احتمال مایا« »کلا  یکه برا  ام ت ف اماان نـا  ب
 نیــ ا یــرید اماــان اوجــود دارد ولــ « »کلا یبــرا  اتیــ آ ادر برخ « هـ»تیب یو احتمال مایا اتی آ

 15 هیــ ســوره مؤمیــون و آ 100 هی در آ« و »نام« ی»  یارا ندارند، به عیوان مثال مای تـخصو  
باــد ا  « » نا  که همــزه  ااتی در آ ایو  شوداو موجب اخلل در مایا م ستـن مکنسوره شاراء م

مفتو  « » نا  همزه « »حقاً  باد ا  را ی   ست، ـن زیجا« »کلا  یبرا « »حقاً  یآن مکسور است، مایا
حرکــت همــزه  ، شــدقَسَم  با« »حقاً  است که اگر هـوجقابل ت بـترت  نی اشکال بد نیاست. البته ا

کــه  ســتـن یا ـــ اســت و ن« »حقاً  یبه مایا« »کلا  یکهیا یرید هـتوج باد ا  آن مکسور است و
 حـ ــی« »ردع یمانید مایا« »حقاً  یمایا اتی شترآـدر ب نیهمه احکام آن را داشته باشد. بیابرا 

ا  آن دارد.  یابتــدا  ایــ در حکــم وقــف  ا ــ نقــش ا« »کلا  یمیاسب برا  یاست. انت اف مایا
 ، «حقــاً » ، «هـــ  لا تیب» ، «هـــ لا ناف» ، «»ردع و  جر ااست که ماان یاا  واژگان چید مایا« »کلا 

م و مایــا«»ناــم حرف جواف بــه میزلــه ، «یبه میزله »  قی ، حرف تصد«ردا کلم قبل»  ی،  قَســَ
در حکــم  انقــش ا ــ « »کــلا  یمیاسب بــرا  یآن گفته شده است. انت اف مایا یبرا « »سوف

 ا  آن دارد. یتدا اب ایوقف 
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